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 داده‌هــای تــازه مرکــز پژوهش‌های مجلــس، تصویــری کم‌ابهــام از 
وضعیت صنعت کشــور ارائه می‌دهــد؛ تصویری که نشــان می‌دهد 
بخش صنعت، به‌ویژه صنایع بورســی کــه عمدتاً صنایع بــزرگ و مــادر را دربرمی‌گیرند، 
در شش‌ماه نخست ســال ۱۴۰۴ نســبت به مدت مشــابه ســال قبل با رکودی عمیق‌تر 
مواجه شده است. این در حالی اســت که سال گذشته نیز رشد این بخش منفی بوده و 
عملاً صنعت در دو سال پیاپی از ایفای نقش پیشران رشد بازمانده است.این وضعیت 
به‌روشنی نشان می‌دهد که صنعت نه‌تنها نتوانسته موتور محرک رشد اقتصادی باشد، 
بلکه از منظر کیفیت عملکرد نیز با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. داده‌ها یک 
پیام مشــخص دارند: ادامــه اتکای صرف بــه صنعت بــزرگ، متمرکز و ســرمایه‌بر، دیگر 
پاســخ‌گوی نیازهای رشــد و اشــتغال کشــور نیســت. همزمان، گزارش‌هــای تطبیقی و 
تجربیات جهانی نشان می‌دهد جای خالی مکمل‌هایی نظیر توســعه ساختار تعاون و 
زیرساخت‌های مشــاغل نوظهور در ســاختار تولید کشور به‌وضوح احســاس می‌شود؛ 
مکمل‌هایی که می‌توانند هم ظرفیت‌های خرد تولید را تجمیع کنند و هم مشارکت نیروی 

کار تحصیل‌کرده در بازار کار را افزایش دهند.

رکود عمیق‌تر با هزینه‌های بالاتر
بــه گــزارش خراســان، گــزارش اخیــر مرکــز 

پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد تولید در 

بخش صنعت )شرکت‌های بورســی( در شش‌ماه 

اول سال ۱۴۰۴ نســبت به شش‌ماه نخست سال 

قبل، عقبگرد ۶.۵ درصدی داشته است؛ آن هم در 

شرایطی که این شاخص در پایان شش‌ماه نخست 

سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ منفی بوده 

است. مجموعه این ارقام، در کنار داده‌های منفی 

مشــابه در حــوزه فــروش، از افزایش شــدت رکود 

صنعتی در نیمه اول ۱۴۰۴ حکایت دارد. بر اساس 

ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، در صورت تداوم شرایط 

موجود، احتمال فراگیرتر شدن رکود در ماه‌های 

آینده نیز وجود دارد.

در این میان، جنگ و نبود فضای قطعیت اقتصادی، 

اختــال در زنجیــره تأمیــن واردات مــواد اولیه و 

قطعات یدکی و مشکلات حمل‌ونقل، فرایند تولید 

را در بســیاری از صنایع کُند یا حتی متوقف کرده 

است. البته دلایل کاهش تولید در صنایع مختلف 

یکســان نیســت. به‌عنوان نمونه، کاهش تولید در 

صنعت خودروســازی )منفی ۴.۸ درصد( عمدتاً 

ناشی از اختلال در تأمین نیروی کار و قطعات بوده 

که نشان می‌دهد سرمایه انسانی و مواد اولیه به دو 

نقطه آسیب‌پذیر این صنعت تبدیل شده‌اند.

در مقابــل، در صنایــع معدنی و فلــزی مانند ورق، 

پروفیــل و شــمش، عامــل اصلــی افــت تولیــد، 

قطعی‌های مکرر برق بیان شــده است؛ مسئله‌ای 

که وابستگی شدید صنایع سنگین به انرژی و نبود 

آمادگی زیرساخت‌های انرژی برای شرایط بحرانی 

را برجسته می‌کند.

چرا سیاست صنعتی نیازمند بازبینی 
است؟

مرکز پژوهش‌های مجلــس در گزارش خود تأکید 

می‌کند که در برابر رشد منفی ارزش افزوده بخش 

صنعت، بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی 

ضرورتــی اجتناب‌ناپذیر اســت. تأمل در ســاختار 

صنعت ایــران نشــان می‌دهد این ســاختار عمدتاً 

متکی بر بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر، انرژی ارزان، 

بــازار کار رســمی و متمرکــز و زنجیره‌هــای تولید 

کم‌انعطاف است.

در شــرایطی کــه ســرمایه‌گذاری صنعتی کاهش 

یافته، هزینه تأمین مالی بالاست و محدودیت‌های 

محیط‌زیستی تشدید شده، این مدل نه توان ایجاد 

اشــتغال گســترده دارد و نه می‌تواند رشــد پایدار 

را تضمین کند. از همین رو، مســئله امروز »نجات 

صنعت« نیست؛ بلکه تکمیل صنعت با مسیرهای 

مکمل است؛ مســیرهایی که بتوانند بار اشتغال و 

تولید را از دوش صنعت بزرگ بردارند.

تعاون؛ حلقه مفقوده میان صنعت و 
جامعه

در چنین بستری، بخش تعاون می‌تواند نقش یک 

پل اقتصادی میــان صنعــت و جامعــه را ایفا کند. 

تعاونی‌های تولیدی با اتصــال تولید خرد، محلی 

و خانوادگــی به زنجیــره صنعت )در قالب خوشــه 

های صنعتــی(، می‌توانند اشــتغال کم‌ســرمایه و 

منطقه‌محور ایجاد کنند، فشار اشتغال را از صنایع 

بزرگ بکاهند و مشارکت اقتصادی را بدون نیاز به 

سرمایه‌گذاری‌های سنگین افزایش دهند.

قانــون اجــرای سیاســت‌های کلی اصــل ۴۴ نیز 

به‌صراحت بر افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد 

تأکید دارد، اما بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ 

نشان می‌دهد این ظرفیت در سطح سیاست مالی 

چندان جدی گرفته نشده است.

نیاز تعاون به پشتیبانی بودجه ای
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس 

درباره بودجه بخش تعاون در لایحه ۱۴۰۵ نشان 

می‌دهد که در سال آینده نیز نمی‌توان انتظار تحول 

جدی در این حوزه داشت. بر اساس این گزارش:

ردیف »شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها«   ▪▪

تنها ۳ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است؛

تخفیف بیمه‌ای تعاونی‌ها که در قانون تصریح   ▪▪

شده، فاقد ردیف بودجه است؛

تعاونی‌های فراگیــر ملی و ســهم ۳ درصدی   ▪▪

آن‌ها از واگذاری‌ها در لایحه حذف شده‌اند؛

افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق   ▪▪

ضمانت سرمایه‌گذاری نیز متناسب با تورم رشد 

نکرده است.

در مقابل، حجم بالای منابع یارانــه‌ای در بودجه، 

از شــکاف عمیق میان اهداف اعلامی و تخصیص 

واقعی منابع در حوزه تعاون حکایت دارد.

چرا مردم از اقتصاد خارج شده‌اند؟
در این میان، طرح »اقتصاد مردم‌پایه« مسئله را در 

ســطحی بنیادی‌تر مطرح می‌کند. مشکل اصلی 

اقتصاد ایران فقط بیکاری نیست، بلکه پایین بودن 

نرخ مشــارکت اقتصــادی اســت. طبــق تازه‌ترین 

داده‌های مرکز آمار ایران، این نرخ در پاییز امســال 

به حــدود ۴۰.۷ درصد کاهش یافتــه که کمترین 

ســطح آن در هشت سال اخیر محســوب می‌شود. 

به این ترتیب، حدود ۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر در 

سن کار نه شاغل‌اند و نه بیکار، بلکه عملًا از اقتصاد 

رسمی خارج شــده‌اند. این وضعیت نتیجه مدلی 

است که مشارکت اقتصادی را صرفاً در قالب شغل 

رسمی صنعتی یا دولتی تعریف کرده و نقش خانواده 

و اجتماع محلی را در تولید به حاشیه رانده است.

اقتصاد مردم‌پایه؛ بازگرداندن نقش تولید 
به جامعه

در الگوی اقتصاد مردم‌پایه که توسط برخی محققان 

اقتصاد اسلامی در حال تکمیل است، مردم صرفاً 

نیروی کار تلقی نمی‌شوند، بلکه تولیدکننده‌اند. 

خانــواده، محلــه و اجتمــاع محلــی می‌تواننــد به 

کانون‌های تولید تبدیل شــوند. تولید خرد، اگر به 

بازار و زنجیره صنعتی متصل شود، می‌تواند پایدار 

و مولد باشد و در عین حال، توجه به کیفیت زندگی 

و محیط‌زیست را نیز در منطق اقتصادی لحاظ کند.

افزون بــر این، تمرکز بــر تولید کالاهایــی با ارزش 

افزوده بــالا در حــوزه ســامت و نیازهــای واقعی 

جامعه، کــه امــکان تولیــد آن‌هــا در مقیاس‌های 

کوچک و حتی خانگی وجود دارد، می‌تواند بخشی 

از هزینه‌های تحمیلــی بر اقتصــاد را کاهش دهد 

و ظرفیت‌ها را به ســمت فعالیت‌های مولد ســوق 

دهد. البته تحقق این رویکرد، نیازمند سازماندهی، 

تســهیل قوانیــن و نظــارت مؤثــر از ســوی دولت و 

توسعه‌دهندگان محلی است.

مشاغل نوظهور؛ تجربه دنیا چه می‌گوید؟
در کنار بخش هــای تعــاون و اقتصاد مــردم پایه، 

نبایــد از ظرفیت‌هــای مغفــول مشــاغل نوظهور 

غافل شد؛ مشاغلی که به دلایل مختلف، از جمله 

موانع قانونی، فرصت بــروز کافی پیدا نکرده‌اند. 

گزارش »تجربه کشورها در رونق مشاغل نوظهور 

– آلمان« نشان می‌دهد کشورهای صنعتی برای 

عبــور از تنگنــای رشــد، صرفــاً به صنعت ســنتی 

متکی نبوده‌انــد. در آلمان، بخــش قابل توجهی 

از اشــتغال جدیــد در مشــاغل نوظهــور، محلی و 

مهارت‌محــور ایجــاد شــده، بنگاه‌هــای کوچک 

به‌طور سیستماتیک به زنجیره صنعت متصل‌اند 

و حمایت‌های بیمه‌ای، آموزشی و مالی، پایداری 

این مشاغل را تضمین کرده اســت. تجربه‌ای که 

نشــان می‌دهــد مشــاغل نوظهور رقیــب صنعت 

نیستند، بلکه مکمل آن‌اند.

مسیر خروج از تنگنای رشد
در مجمــوع، داده‌های رســمی می‌گویند صنعت 

در تنگناســت. تجربه جهانی نشان می‌دهد بدون 

مســیرهای مکمل، رشــد بازنمی‌گردد. و اقتصاد 

مردم‌پایه یادآوری می‌کند بدون مردم، هیچ رشدی 

پایدار نخواهد بود. در چنین شرایطی، اگرچه نسخه 

واحدی برای اصلاح ســاختار تولیــد وجود ندارد، 

اما یک اصل روشن است: تکمیل صنعت با تعاون، 

پشتیبانی مالی از تولید اجتماعی و بازتعریف نقش 

مردم در اقتصــاد، می‌تواند فضای تنفــس تازه‌ای 

برای صنعتی ایجاد کند که در تنگنای رشد گرفتار 

شده است. درعین حال تقریباً بیشتر نسخه های 

رشــد صنعتی در کشــورهایی نظیر تجربه آلمان، 

ایتالیا، چین و کــره جنوبی این گــزاره را تایید می 

کننــد که مــدل مطلوب، توســعه همزمــان بخش 

های خرد ذیــل ســاختارهایی نظیر خوشــه های 

صنعتی، پیمانکاری های فرعــی و هلدینگ های 

اقماری در کنار صنایع بزرگ است. این مسیر نوعی  

به‌روزرسانی مدل رشد به شمار می رود. 

صنعت در تنگنای رشد
گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رکود بخش صنعت در شش‌ماه اول ۱۴۰۴ عمیق‌تر شده است؛ وضعیتی که ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مکملی مانند بخش تعاون، مشاغل نوظهور و 

الگوهای اسلامی اقتصاد مردم‌پایه را آشکار می سازد
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